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چکیده
با اسکان غیررسمی، نگرش دوگانه پندار  تحلیل دو سند ملی سیاست گذاری و برنامه       ریزی شهری ایران در رویارویی 
توسعه«  »گفتمان  مفاهیم  در  می توان  را  نگرشی  چنین  ریشه های  بطوریکه  می سازد،  برجسته  را  رسمی-غیررسمی 
ردیابی کرد که همواره از استاندارها و شاخص هایی برای رتبه بندی هایی چون جهان اول/جهان سوم، توسعه یافته/
در  غالب  نگرش  این  چالش کشیدن  به  نوشتار،  این  از  هدف  می کند.  استفاده  رسمی/غیررسمی  یا  توسعه نیافته 
در  بازاندیشی  بایستگی  انتقادی«،  »پارادایم  از  بهره مندی  با  که  است  ایران  شهری  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری 
چارچوب های نظری این اسناد مطرح می شود. همچنین تلاش می شود تا با استفاده از آموزه های برآمده از مرور ادبیات 
اندیشه های  و  فلسفی  الگوواره های  شود.  ارائه  غیررسمی  اسکان  واقعیت  با  رویارویی  در  بدیلی  نگرش  های  جهانی، 
می شود.  کشیده   چالش  به  »پساتوسعه«  چون  گفتمانی  سوی  از  دوگانه پنداری،  همچون  توسعه  گفتمان  از  برآمده 
دانش  از  بدین طریق  تا  را تحت عنوان »جهان جنوب« مطرح می سازند  تولید دانش، جغرافیای جدیدی  برای  آنان 
اقتدارگرا، مرکززدایی شود. یافته های نظری، بر اهمیت ژرف نگری در سطوح زیربنایی و سازوکارهای مولد رخدادها در 
سکونتگاه های غیررسمی تاکید دارند که این امر از طریق شناخت و تحلیل زیست روزمره مردم عادی و گذار از گفتمان 
توسعه می تواند تحقق یابد. براین اساس، چنین شناختی بر مبنای ارتباطات پویا بین کنشگران، نیروهای پیشران و 
سازوکارهای مولد زیربنایی در رخدادهای زیست روزمره تهی دستان، می تواند سکونتگاه های غیررسمی را نه تنها به 

عرصه ای برای سکونت و معیشت، بلکه بستری برای نظریه پردازی تبدیل نماید.
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مطالعه غیررسمی بودگی و اسکان غیررسمی، موضوعی رایج در مطالعات و برنامه ریزی شهری است که پذیرش 
غیررسمی بودگی ۱ یا امر غیررسمی2 به عنوان امری مجزا در مقابل رسمی بودگی3 یا امر رسمی۴، همواره کلیشه ای 
مرسومی بوده است. نگاه دو گانه پندار رسمی-غیررسمی، مرزبندی ها و تفکیک فضاها با برچسب هایی چون 
توسعه نیافته و غیررسمی، به مقامات قدرت این اجازه را می دهد که برای »رسمی سازی امر )فضای( غیررسمی« 
مدعی اعتبار و برنامه ریزی باشند. استانداردها و معیارهای جهانی برآمده از اندیشه سازمان های بین المللی 
با  رویارویی  برای  سیاست گذاران  و  برنامه ریزان  عمل  راهنمای  همواره  بشر  اسکان  یا  جهانی  بانک  همچون 
غیررسمی بودگی و اسکان غیررسمی بوده است. ـ»این دوگانه  پنداری فضائی رسمی/ غیررسـمی، زمینـه سـاز و 
توجیه کننده کنش مدیریت شهری برای »پاکسازی« غیررسمی بودگی تهیدستان می شود؛ رسمی سازی این 
شیوه، تهی سازی اجتماعات از توانمندی هایشان است. این رهیافت محافظه کارانه موجب پیوستن باشندگان 
به همان ساختاری می شود که فقر و فرودستی فضائی را به وجود آورده است« )برآیند هم اندیشی نشستهای 
بازخوانی ریشه نگرانه اسکان رسمی/غیررسمی، ۱399-۱۴۰۰(. حال آنکه در مطالعات شهری انتقادی اخیر، 
توصیه های سیاسی متکی بر درکی همگن و متجانس از غیررسمی بودگی به چالش کشیده می شود؛ نگرشی 
که در آن امر رسمی همواره امری متعارف و رایج و امر غیررسمی انحرافی از مسیر امر رسمی است. برآمده از 
نتایج مطالعات انتقادی درک مرسوم از دوگانگی، منجر به گمراهی در گردآوری داده ها و در نهایت تصمیم گیری 

.)Arfvidsson, et al., 2017(  یا سیاست گذاری نامناسب با واقعیت می شود
در ایران، دو سند ملی مهم و راهنما برای تدوین برنامه ها و سیاست ها در سطوح مختلف برای رویارویی با واقعیت 
اسکان غیررسمی یا به عبارتی غیررسمی بودگی شهری وجود دارد که به نوعی هدایت گر جریان برنامه ریزی و 
سیاست گذاری شهری در ارتباط با موضوع اسکان غیررسمی است. در »سند ملی ساماندهی و توانمندسازی 
توانمندسازی  و  نوسازی  و  بهسازی  احیاء،  راهبردی  ملی  و »سند  مصوب ۱382  غیررسمی«  سکونتگاه های 
بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری« مصوب ۱393، نحوه مواجهه مقامات رسمی با واقعیت اسکان غیررسمی 
را ترسیم می کند. بررسی و تحلیل این دو سند سیاست گذاری و برنامه ریزی شهری با استفاده از تکنیک تحلیل 
محتوا کیفی قیاسی نشان می دهد که پیرو جریان جهانی، اندیشه دوگانه پندار رسمی- غیررسمی تفکر مسلط 
در چارچوب های فکری آن  اسناد است. با وجود رشد فزاینده جمعیت در سکونتگاه های غیررسمی، طی چهل 
سال اخیر در ایران، به نظر می رسد زمان آن فرارسیده است که به موفقیت تحقق اهداف کلان دو سند یعنی 
»جلوگیری از رشد و گسترش سکونتگاه های غیررسمی« )سند ساماندهی، ۱382، 2( و »پیشگیری از تشکیل 
و گسترش نواحی نابسامان شهری« )سند بازآفرینی، ۱393، 22( با دیده تردید نگریست. بدین ترتیب، این 
ارتباط  در  شهری  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری  در  ریشه نگرانه  بازاندیشی  بایستگی  به  تا  است  آن  بر  مطالعه 
»پارادایم  از چارچوب های فلسفی  بهره مندی  و  ادبیات جهان  با مرور  بپردازد. همچنین  با اسکان غیررسمی 
انتقادی«، آموزه های نظری برای اتخاذ نگرش بدیل در رویارویی با چنین واقعیتی مطرح می شود که از اتکا به 

دوگانگی شناختی فراتر می رود.
تا بر  با مرور ادبیات جهان، نخست شرح چنین دوگانگی در رویکردهای مختلف مطرح می شود  بدین منظور 
مبنای آن، چارچوب تحلیلی اسناد سیاست گذاری و برنامه ریزی شهری در ایران فراهم شود، سپس دیدگاه های 
توسعه  گفتمان  در  دوگانه پنداری  فلسفی  اندیشه های  ریشه ای  نقد  در  »پساتوسعه5«  رویکرد  چون  انتقادی 
بازنمایی می شود تا بتوان ضرورت بازاندیشی ریشه نگرانه در موضوع »غیررسمی بودگی شهری« را تبیین نمود. 
از مطالعه ادبیات و نظریه پردازی های برآمده از »جهان جنوب« آموزه های نظری مطرح می شود؛ آموزه هایی 
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سا که استوار بر مطالعه زندگی روزمره و واقعیت  زیسته در سکونتگاه های غیررسمی است. در نهایت با استفاده از 
یافته های این نوشتار، می توان به بایستگی بازاندیشی و نیز اتخاذ نگرش بدیل در رویارویی با واقعیت اسکان 

غیررسمی در ایران پرداخت.

روش شناسی
تحقق اهداف این پژوهش یعنی تحلیل انتقادی اسناد ملی و تبیین آموزه های نظری برای اتخاذ نگرش بدیلی 
در رویارویی با واقعیت اسکان غیررسمی، نیازمند پارادایمی است که موضع پژوهشگر را در قبال ماهیت واقعیت 
)موضع هستی شناسی(، ارتباط پژوهشگر با آنچه درباره اش پژوهش می کند )موضع معرفت شناسی( و فرایند 
پژوهش )موضع روش شناسی( را شفاف سازد )Blaikie, 2010, 21(. در این نوشتار، »پارادایم انتقادی« اتخاذ 
می شود که در مقابل دوگانه پنداری عینی گرایی- ذهنی گرایی مطرح است. این رویکرد گزینه های تقابل سنتی 
نظیر عقل گرایی در برابر تجربه گرایی را به چالش می کشد. پارادایم انتقادی مانند اثبات گرایی موضعی واقع گرا 
را انتخاب می کند یعنی واقعیت اجتماعی باید کشف شود، اما با این تفاوت که هستی شناسی پارادایم انتقادی 
مبتنی بر واقعیت گرایی تاریخی است. به این صورت که تصور می شود واقعیت های موجود قابل درک است، اما 
در خلال زمان تحت تاثیر عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، قومی، فرهنگی و جنسیتی شکل گرفته اند 

.)Guba and Lincoln, 2011; Neuman, 2014(
  پارادیم تفسیری و انتقادی، واقعیت را متغیر پنداشته و آن را عرصه معانی اجتماعی  می دانند. رویکرد انتقادی 
با تاکید رویکرد تفسیری بر تعاملات میان فردی سطح خرد و پذیرش هرگونه نظام معنایی توسط آن مخالفت 
و  واقعی  روابط  اما  هستند،  اهمیت  با  ذهنی  معانی  اگرچه  که  است  این  بر  باور  انتقادی  رویکرد  در  می کند. 
پارادایم فرض  این  نیز وجود دارند که روابط اجتماعی را شکل می دهند )Neuman, 2014, 201(. در  عینی 
می شود که واقعیت اجتماعی همیشه تغییر می کند و این تغییر ریشه در تنش ها، تضاد ها یا تناقضات روابط یا 
نهادهای اجتماعی دارد. در پارادایم انتقادی، دانش فارغ از ارزش نیست، زیراکه تحت تاثیر فرهنگ، تاریخ و 
ایدئولوژی سیاسی قرار دارد )Crotty, 1998, 149(. این رویکرد با چشم اندازی انسان گرایانه معتقد است که 
باید فرایند های زیرین و نهادین واقعیت های اجتماعی واکاوی شود و جریان های زیرین شکل دهنده به واقعیت 
سطحی  واقعیت  زیر  در  دارد؛  چندگانه ای  سطوح  اجتماعی  واقعیت   .)Neuman, 2014( شفاف سازی شوند 
قابل مشاهده، ساختارهای نافذ یا سازوکار های غیرقابل مشاهده جای گرفته اند که رویدادها و روابط سطحی 
واقعیت اجتماعی، مبتنی بر این ساختارهای نهانی هستند. پرسش گری هدفمند و مستمر، اتخاذ یک موضع 
ارزشی صریح و جهت گیری تاریخی به پژوهشگر انتقادی کمک می کند تا به بررسی لایه های زیرین و پنهان 

.)Bhaskar, 1998(  واقعیت سطحی بپردازد و این ساختارهای عمیق را کشف کند
باور دارد؛ یعنی  به ماهیت تعاملی، مذاکره ای و ذهنی گرایانه معرفت  از نظر معرفت شناسی  انتقادی  پارادایم 
فرض می شود پژوهشگر و موضوع پژوهش با هم به شکل تعاملی ارتباط دارند و ارزش های پژوهشگر نیز ناگزیر 
ماهیتی  دارای  انتقادی  پارادایم  روش شناختی،  بعد  از   .)Crotty, 1998( می گذارند  تاثیر  بررسی  فرایند  بر 
گفت و گویی و جدلی است. از این منظر، ماهیت تعاملی و مذاکره ای پژوهش اجتماعی مستلزم گفت وگو بین 
پژوهشگر و موضوع پژوهش است. از آن جاییکه رویکرد انتقادی در پی تبیین و تغییر جهان از طریق نفوذ کردن 
در ساختارهای پنهانی است که دارای پویایی پیوسته هستند، بنابراین در این رویکرد، آزمون یک تبیین نیز 
ایستا نیست؛ به عبارتی دیگر دانش توسط یک فرایند مستمر جهل زدایی و بینش افزایی از طریق عمل، رشد 

 .)Neuman, 2014, 206( می کند
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از آنجا که مساله این نوشتار در دل اسناد سیاست گذاری و برنامه ریزی شهری ایران تعبیه شده  و هدف نیز ارائه سا

آموزه هایی برای راهگشایی در این مساله است، بنابراین با ژرف نگری برآمده از پارادایم انتقادی و با استفاده از 
شیوه تحلیل محتوای کیفی قیاسی6 اسناد ملی بررسی و تحلیل می شوند. در این روش، پژوهشگر با مفروض 
گرفتن برخی از تعاریف و تعمیم ها به عنوان مقوله های نهایی، در جستجوی مصادیقی از این تعاریف و تعمیم ها 
در متن مورد مطالعه است. تحلیل محتوای قیاسی مبتنی بر فرضیه یا چارچوب از پیش تعیین شده و حرکت 
یا چارچوب  یا تکنیک برای سنجیدن صحت مفهوم، مدل، فرضیه  به امر خاص است. این شیوه  از امر کلی 

.)Elo and Helvi, 2008( مفهومی استفاده می شود
بدین ترتیب، نخست چارچوب مفهومی بر اساس مرور ادبیات در مطالعات نظری جهانی تدوین می شود که در 
قالب مقوله ها )مفاهیم( نهایی به همراه تعاریف و تعمیم های آنها بیان می شود. فرض می شود که سیاست گذاری 
و برنامه ریزی شهری در ایران نیز بر مبنای چنین چارچوب مفهومی استوار است. برای آزمون این فرض، در 
متن اسناد ملی باید در جستجوی کدهایی بود که به مثابه مصادیقی در قیاس با چنین مقوله هایی قرار بگیرند. 
در صورت نشان دادن مصادیقی در قیاس با تعاریف و تعمیم های بیان شده، چارچوب مفهومی تایید می شود. 
از رویکرد »پساتوسعه«، به صورت ریشه ای  با استفاده  ابعاد این چارچوب مفهومی  و  سپس مفاهیم، تعاریف 
به چالش کشیده می شود و از یافته های نظری برآمده از آن، در تدوین بایستگی بازاندیشی و نیز اتخاذ نگرش 

بدیل در رویارویی با واقعیت اسکان غیررسمی استفاده می شود. 

اندیشه دوگانه پندار رسمی- غیررسمی
 این بخش به مرور ادبیات نظری در مطالعات جهانی اختصاص می یابد که به شرح و تفسیر غیررسمی بودگی در 
رابطه دوگانه با رسمی بودگی می پردازد. در ادامه در بخش بعدی نیز، ریشه های این دوگانگی بررسی می شود. 
ملی  اسناد  قیاسی  کیفی  محتوای  تحلیل  برای  مفهومی  چارچوب  مطالعات،  این  از  برآمده  نتایج  اساس  بر 
سیاست گذاری و برنامه ریزی شهری تهیه می شود. بر اساس مطالعات مک فارلن7، تفسیر این دوگانگی، شرح 
می تواند  رابطه  این  بگیرد.  صورت  مفهومی  مقوله  سه  اساس  بر  می تواند  آن  تاریخی  تطور  سیر  و  رابطه  این 
به مثابه پیکره بندی  قلمرویی)همچون سکونتگاه فقیرنشین8 یا حاشیه ای(، به مثابه گروه ها و بخش های خاص 
ابزار حاکمیتی )قانون -محور در مقابل بی قانون( مقوله بندی  یا  یا بخش اقتصادغیررسمی(  )مانند نیروی کار 

 . )McFarlane, 2012( شود

به مثابه پیکره بندی فضایی 
و  اقتصادی  قانونی،  فقیرنشین و غیررسمی مستقر در حاشیه   به عنوان سکونتگاه   اغلب   »غیررسمی بودگی« 
اجتماعی شهرها، همچون »زخم های سرطانی بر پیکره زیبای شهر«  )AlSayyad, 2004( بازنمایی می شود. 
برمی گردد. »غیررسمی های  از شهرهای »جهان سوم«  به توصیف مکتب شیکاگو  پیکره بندی فضایی  چنین 
شهری9«، گروه منحصر به فردی از مهاجران جدید به شهر بودند که به مثابه بخشی از چرخه دگردیسی درونی 
طیف روستا- شهری قلمداد می شدند و عدم تکمیل این چرخه، آنها را در وضعیت حاشیه ای10 قرار می داده است 
)Weisberger, 1992; AlSayyad, 2004(. فرایند حاشیه ای شدن از قیاس مرکز-پیرامون پیروی می کند؛ یک 
هزینه  از طردشدگی جلب می کند. حاشیه گرایی،  جنبه های جغرافیایی  به  را  توجه خود  که  فضایی  استعاره 
Hernán-( انباشت سرمایه است فرایند های  با  اندازه مرتبط  به همان  تعبیر می شود که   11 نووارگ یاجتماعی 
از سوی  حاشیه گرایی  الگوواره  و ۱97۰  در دهه های ۱96۰   .)dez, 2017; Chiodelli and Tzfadia, 2016
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سا کشیده   به چالش  خودیار14«  »مسکن  با  ترنر13  و  حاشیه گرایی«  »افسانه  طرح  با  پرلمن12  چون  پژوهشگرانی 
.)Lutzoni, 2016; Lombard, 2013( می شود

به مثابه بخش  ها و گروه ها
درحالیکه  می  شود؛  فرض  منظم  و  ساختارمند  قانون مبنا،  به عنوان  رسمی  دوگانه،  و  تفکیکی  رابطه  این  در 
و  اشتغال  کار،  نیروی  قالب  در  غیررسمی بودگی  است.  برشمرده  ویژگی های  این  همه  فاقد  غیررسمی  امر 
و ساختارگرا  قانون گرا  بازنمایی می شود )McFarlane, 2012(. سه مکتب دوگانه گرا،  فعالیت های غیررسمی 
در سیری تاریخی به این مقوله می پردازند. در مکتب دوگانه نگر بین دهه های ۱97۰ و ۱98۰ امر غیررسمی 
 Chen,( به عنوان فعالیتی حاشیه ای، منبع درآ مدی برای فقرا و شبکه  امنیتی در زمان بحران توصیف می شود
Lutzoni, 2016 ;2006(. در گزارشی از موسسه جهانی مکنزی15، بنگاه های غیررسمی، انگل هایی هستند 
 Roberts, 2014; Williams,( که درحال رقابت با بنگاه های رسمی و مطیع قانون هستند که باید از بین بروند
Round and Rodgers, 2007(. این رویکرد دوگانه،  موقعیت خود را به علت شکست توسعه دولت محور از دست 
می دهد. سپس در مکتب قانون گرا، بخش غیررسمی از عقب مانده به سوی راه حلی برای فقر و بیکاری تغییر 
گرایش پیدا می کند. بخش غیررسمی مشتمل بر کارآفرینان خردی است که به تولید غیررسمی ادامه می دهند، 
مادامی که رویه های دولتی سخت و پرهزینه ادامه دارند )Chen, 2006(. این مکتب توسط هرناندو دسوتو16 
رواج یافت. وی غیررسمی بودگی را به عنوان »استراتژی بقا17« معرفی می کند که توسط فقرا با »نبوغ و روحیه 
کارآفرینی« رخ می دهد. کارآفرینان غیررسمی، قهرمانان اقتصادی هستند که موفق به بقا و شکوفایی می شوند 
به عنوان  باید  غیررسمی  بخش  آن  در  که  می شود  فراگیر  ساختارگرا  مکتب   ،۱98۰ در   .)AlSayyad, 2004(
نیروهای کار و واحدهای اقتصادی زیربخش و وابسته به اقتصاد رسمی درنظر گرفته شوند که به واسطه سرمایه 
بخش رسمی به آن  »موجودیتی سیاسی« می بخشند )Lombard, 2013(. از نظر این مکتب نه تنها حالت ها 
 Chen, 2006;( و اشکال متعدد تولید با هم به وجود می آیند، بلکه هم پیوندی و وابستگی پیچیده ای نیز دارند
Lutzoni, 2016( . دیویس18، اقتصاد غیررسمی را مشتمل بر بنگاه های کوچک و کارگران ثبت نشده را به عنوان 
»موزه زنده از بهره برداری انسانی19« تعریف می کند که مخزنی از نیروی کار ارزان قیمت برای اقتصاد رسمی 

 .)Davis, 2006 cited in Floridi, Wagner and Cameron, 2016( است

به مثابه ابزار حاکمیتی
را  مختلف  حوزه های  در  دخالت  اجازه  دولت ها  به  حاکمیتی،  ابزار  به عنوان  غیررسمی  رسمی-  رابطه  شرح   
می دهد )McFarlane, 2012(. معمولا مقامات قدرت20 نوعی بت وارگی اغراق آمیزی21 به رسمی بودگی دارند 
که ناشی از حساسیت به نوگرایی22 شهری است و نووارگی با راهبردهای بالا به پایین )اقتدارطلب23( مستلزم 
زدودن عقب ماندگی های انباشته در غیررسمی بودگی است )Kamete, 2013(. دولت ها به طور تاریخی بنا بر 
ابزاری  به عنوان  رسمی-غیررسمی  دوگانه  رابطه  از  توسعه  ،  مشکل  به مثابه  غیررسمی  سکونتگاه های  تفسیر 
برای توجیه روش های مداخله در این واقعیت اجتماعی استفاده می کنند. از جمله راهکارهای شناخته شده  
به سیاست هایی چون نادیده انگاشتن آنها، تخلیه اجباری، تخریب و جابه جایی، مسکن اجتماعی، طرح زمین 

 .)UN-Habitat, 2014( و در نهایت توانمندسازی می توان اشاره  کرد )و خدمات، ساماندهی و بهسازی)ارتقا
 در نظریه های نووارگی، غیررسمی بودگی با تمایلات انگل گونه با پیشرفت اقتصادی )باید( ناپدید خواهد شد. 
از  قدرت نمایی رسمی سازی  با  که  است  از سرمایه داری  پیش  تشکل های  از  باقی مانده ای  غیررسمی،  بخش 
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بین می رود )Basak, 2013; Kamete, 2018; Williams and Round, 2008(. در رویکردی دیگر، همچون سا

تلقی  نیازپایه2۴«  »فعالیت های  به عنوان  غیررسمی بودگی  دارد،  سیاسی  اقتصاد  در  ریشه  که  ساختارگرایی 
می شوند. اشتغال غیررسمی پسماندی از نظام تولیدی پیشین نیست، بلکه مولفه جدایی ناپذیر از فعالیت های 
خیابانی،  کارافرینان  تلاش   .)Williams and Lansky, 2013( است  اخیر  سرمایه داری  در  کنونی  انباشت 
تلاشی برای بقا است که نوعی ضرورت و نیاز اقتصادی قلمداد می شود؛ زیراکه تولیدات بخش رسمی توسط 
دست فروشان خیابانی فروخته می شود )Williams and Gurtoo, 2012(. در دهه ۱98۰، ایده جهانی سازی 
مقررات زدایی نئولیبرال مطرح می گردد که منجر به غیررسمی سازی اقتصادی می شود. در این رویکرد، اشتغال 
بخش  کار  نیروی   .)Williams, 2017( است  معاصر  سرمایه داری  جدایی ناپذیر  مولفه   غیررسمی  اقتصاد  در 
غیررسمی و کارآفرینان اقتصادی با تصمیم عقلایی خود از اقتصاد رسمی بیش از حد مقررات زده و پر هزینه 

 .)Kamete, 2018; Basak, 2014( به سوی »استقلال، انعطاف پذیری و آزادی« حرکت می کنند
 بیان تفسیر دوگانگی مفهومی رسمی- غیررسی به مثابه ابزار حاکمیتی برای طراحی و اجرای سیاست هایی بر 
 Kamete,( پایه »رسمی سازی« و نیز »تحت کنترل دولت درآوردن سکونتگاه های غیررسمی25« تعبیر می شود
بر قدرت  تاییدی  McFarlane & Waibel, 2012 ;2013(. مفهوم پردازی غیررسمی بودگی در شکل دوگانه، 
آن هایی است که شیوه های مشروع و قانونی از زندگی شهری را تعریف می کنند و در آنها غیررسمی بودگی، 
امری  بدین ترتیب رسمی سازی،   .)Imran Bari, 2016( تولید شهری است از  ناشایست  و  نامشروع  شیوه ای 
مطلوب و ایده آل تلقی می شود؛ زیرا که مرتبط با رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و بهره وری بالاتر نیروی کار 
است. از لحاظ اجتماعی نیز، رسمی سازی در ارتباط با بهبود شرایط نیروی کار و حمایت بهتر اجتماعی مطرح 
 Floridi, Wagner and Cameron,(  می شود که در وضعیت غیررسمی پایین تر از شرایط استاندارد قرار دارند
2016(. رسمی سازی، به مثابه استراتژی بالا به پایینی با هدف کنترل سکونتگاه های غیررسمی اتخاذ می شود 

.)Ashnaiy and Berner, 2021, 129(
و  قدرت  اعمال  برای  بستری  غیررسمی  سکونتگاه های  قدرت،  با  افرادی  برای   )2006( هاروی26  از  به نقل   
با  مقررات سازی سکونتگاه های غیررسمی می تواند  است.  انباشت سرمایه  برای  رقابتی  از فضاهای  استفاده 
جذب ارزش مبادله فضای شهری و به ضرر ارزش مصرفی و با دل نگرانی اندکی برای تامین نیازهای مردم محروم 
در فرایندهای انباشت ثروت همراه باشد  )Harvey, 2006 cited in Zhang, 2011(. در برنامه ریزی فضایی، 
با  قانونی  فرایندی  در  تا  می شود  تعریف  رسمی  به  غیررسمی  تبدیل سکونتگاه های  از  فرایندی  رسمی سازی 
هویت،  تغییر  پی  در  و   )Masum, 2014( نمایند  کسب  رسمی  تصرف  امنیت  ساکنان  رسمی،  خدمات  ارائه 
 .)Hosseinioon, 2019( مشخصه ها و ساختاربندی دوباره هستند تا همسایگی های متجانسی به وجود آورند
بنابراین رسمی سازی نه تلاشی لیبرال برای پرداختن به مساله عدالت اجتماعی، بلکه اقدامی جهت دار حول 
کنترل و قدرت است. این امر اشاره به »سرمایه های خاموش27« دارد که اراضی تصرف شده توسط فرودستان، 
غیرقابل استفاده برای هر شیوه تجاری یا مبادله ای هستند؛ زیرا که آنها هیچ حق قانونی برای زمین تصرفی 
خود ندارد )Imran Bari, 2016(. رسمی سازی همان لحظه ای است که نابرابری عمق می یابد و کسانی که قادر 

 .)Roy, 2005( به پرداخت منظم هزینه خدمات جدید نیستند، مجبور به تغیر مکان می شوند
از ادبیات اسکان غیررسمی در حوزه برنامه ریزی شهری را تعابیر دوگانه پنداری مشروع و   بخش قابل توجهی 
به شیوه های  به دنبال دستیابی  تا  به سمتی هدایت می کند  را  قدرت  مقامات  که  تشکیل می دهد  غیرمشروع 
رسمی سازی به جای پذیرفتن آنها درحقوق خودشان باشند. به طور عمده رویکرد رسمی سازی متمرکز بر ارتقا 
خدمات، تسهیلات و زیرساخت ها است )Aramburu Guevara, 2014(. رسمی سازی امر غیررسمی )تنها( در 
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سا تلاش برای بهبود شرایط زندگی و کار مردم در وضعیت غیررسمی نیست، سیاست های دیگری در آن نهفته است 
 .)Porter et al., 2011( که می تواند در ارتباط با دوباره ساختاردهی روابط مالکیت برای انباشت و کنترل سود باشد
رسمی سازی ساختارهای ذاتی قدرت را در خود دارد که به نهادهای رسمی ساز و مقامات قدرت اجازه نفوذ و 
.)Imran Bari, 2016(  کنترل را می دهد تا با توسعه مجدد، سکونتگاه های غیررسمی تحت کنترلشان قرار بگیرند

جستجوی ریشه های دوگانگی  و »توسعه های بدیل« 
ابزار حاکمیتی نشان می دهد که  نیز  و  پیکره بندی فضایی، بخش ها  به مثابه  رابطه  رسمی-غیررسمی  تحلیل 
ریشه های مفهوم پردازی از چنین دو گانگی در ابعاد  مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فضایی را می توان 
در »گفتمان توسعه« جستجو کرد. گفتمانی که عامل مهمی در سیاست گذاری و هویت سازی کشورها در آسیا، 
آفریقا و آمریکای لاتین پس از جنگ جهانی دوم بوده که سرمنشایی از نووارگی اروپایی و استعمارگرایی را در 
خود داشته است .)Escobar, 1995, 214( از جنگ جهانی دوم، عبارت »نووارگی« به عنوان معنای »توسعه« 
شناخته  برتر  جهانی  اقتصادی  نظام  سرمایه داری  که  آنجا  از  و   )Gudynas, 2012, 16( شده است   پذیرفته 
می شود، همراه با شیوه تولید سرمایه داری است .)Cavalcanti, 2007( الگوی منحصر به فرد از تفکر و منبع 
فعالیت هایی است که برای القا تدریجی به کشورهای  به اصلاح »توسعه نیافته« طراحی شده که در مسیر رشد 
اقتصادی و صنعتی حرکت نمایند )Banda, 2004( . سرمایه گذاری )سرمایه( مهمترین مولفه در رشد اقتصادی 
وجود  نمی تواند  جهان  نووارگی،  مفهوم  بدون  مردم،  از  بسیاری  باور  به   .)Escobar, 1995( است  توسعه  و 
داشته باشد؛ زیراکه این واژه، باوجود دوگانگی های ذاتی، واقعیت دنیای در حال تحول بیرونی را بیان می کند  
)Cavalcanti, 2007( و به مثابه مداخلات سازمان یافته در امور جمعی مطابق با استانداردهای پیشرفت تعریف 

 .)Pieterse, 2010(  می شود
 Esteva,(  یادآور آن  چیزی است که آن ها ندارند از واژه توسعه  برای دو سوم جمعیت جهان، معنای مثبت   
cited in Ziai, 2013 1992( و گفتمان توسعه، آن ها را به سوی توسعه یافتگی فرا می خواند. توسعه، مفهومی 
شناخته  توسعه یافتگی  مرجع  به عنوان  شمالی  آمریکای  و  اروپایی  جوامع  که  معنی  بدان  دارد؛  اروپامحور28 
این نسخه توسعه یافته هستند؛ زیراکه استانداردهای جامعه  از  می شوند و دیگر جوامع نسخه ای عقب مانده 
به  الزام  و  دیگران  فرومایگی  آن  طریق  از  که  است  )اروپایی(  ویژه  استانداردهای  با  همسان  و  جهانی  خوب، 
درمان آن ها نیز مشخص می شود )Ziai, 2013(. این امر نه تنها در توصیف دولت ها از خودشان و توسعه گرایی  
ایشان در تمام سیاست ها، بلکه در چگونگی سخن گفتن مردم درباره خود و دیگران یعنی دنیای توسعه یافته 
نیز مشهود است )Agostino, 2007( . این بدان معنا است که توسعه حتی افق ذهنی این مردمان را مسدود 
می کند که مبتنی بر عقلایی کردن، تسلط بر طبیعت و رشد اقتصادی بی پایان است )Nustad, 2007(. توسعه 
با نام هایی چون ایجاد  امری )مداخله ای( تلقی می شود که به مردم گفته می شود که این گونه عمل کنید و 
بدون  و  می شود  مطرح  مشارکت  و  توانمندسازی  فقر،  کاهش  بشری،   حقوق  پایدار،  توسعه  پیشرفت،  ملت، 
شناخت فرهنگ، توسعه به سادگی یک فرایند جهانی از مهندسی اجتماعی است  )Herath, 2009(. بنابراین 
شرح دوگانگی ها در سطوح و مقیاس های مختلف بین المللی تا محلی، ابزاری در خدمت مقامات قدرت است 
تا در مسیری تحت عنوان توسعه یافتگی جوامع را هدایت کنند؛ گاه جوامع مستقر در جهان سوم و گاه جوامع 

مستقر در سکونتگاه های غیررسمی، در هر دو مقیاس این اندیشه کارساز است.
 در یک واقعیت تکرارشونده، دولت ها برنامه های توسعه جاه طلبانه و بلندپروازانه ای را طراحی و اجرا می کنند، 
نهادها برنامه های توسعه را در شهرها و حومه ها به طور یکسان اجرا می کنند، متخصصان بر مبنای مطالعات 
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توسعه نیافتگی به تولید نظریه می پردازند. حقیقت آن است که شرایط مردم نه تنها بهبود نیافته بلکه با گذشت سا

زمان وخیم تر شده است )Escobar, 1995(. گفتمان توسعه از لحاظ تنوع راهبرد  ها به طور انحصاری متمرکز 
اوایل دهه  بوده است. در  تولید، اشتغال و سرمایه گذاری  با درآمد ملی،  اقتصادی مرتبط  بر موضوعات کلان 
با بینشی متفاوت در غالب مفاهیم، گفتمان ها و  ۱97۰ طرح های پیشنهادی »توسعه بدیل یا جایگزین29«، 
 Castillo( پرکتیس های نوینی از توسعه ارائه شده  که گویای تغییر الگوواره تاکید اقتصادی بر توسعه بوده است
Ospina and Masullo-Jiménez, 2017(. برخی از این مفاهیم در دستورکارهای جهانی مشتمل بر توسعه 
 ،)World Bank, 1997( پایدار  توسعه   ،)World Bank, 1992( مشارکتی  توسعه   ،)UNDP, 1990( انسانی 
توسعه محلی )European Commission, 2011( و توسعه با دیدگاه جنسیتی )World Bank, 2013( است که 
با هدف رویارویی با جریان غالب توسعه و با گفتمان هایی همچون برابری جنسیتی، توانمندسازی، پایداری، 
از یک  استفاده  با  تاکید  این   .)Saffari, 2013, 7( توسعه مشارکتی همراه هستند  و  بومی  دانش  اکوتوسعه، 
توجه  قابل  نکته  می شود.  بیان  آن(  نظایر  و  درون زا  توسعه  بالا،  به  پایین  )توسعه  توسعه  اسم  به علاوه  صفت 
پایدار آن است که تحولات این گونه طرح های توسعه ای می تواند  درباره »توسعه های بدیل« همچون توسعه 
بهبود  برای  پرکتیس هایی  یا  نهادی  تغییرات  به  را  آن ها  اما  شوند،  تبدیل  درستی  سیاسی  گفتمان های  به 
زندگی جوامع آسیب پذیر تبدیل نمی کند. روند هم افزایی30 برخی طرح های »توسعه بدیل« همچون رویکرد 
مشارکتی توسعه در میان دیگران چنان موفقیت امیز بوده است که آن ها را به صدر دستورکارهای جهانی کنونی 
رسانده است  )Castillo Ospina and Masullo-Jiménez, 2017(. با این وجود »توسعه های بدیل« یک شیوه 
توسعه مشترک  اهداف جریان غالب  با همان  به طور گسترده  توسعه است که  به  از دستیابی  و دیگر  متفاوت 

.)Pieterse, 2010(  است، اما ابزارهای متفاوت، مشارکتی و مردم-محور را استفاده می کند

تحلیل اسناد کلیدی سیاست گذاری و برنامه ریزی شهری در ایران
توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی، ۱382« و »سند ملی راهبردی احیاء،  و   دو سند ملی »ساماندهی 
بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، ۱393«، برای تحلیل و نقد در این 
مطالعه انتخاب شده اند؛ زیراکه این دو سند مصوب هیات وزیران، سنگ زیربنای تدوین، تصویب و اجرای کلیه 
برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها از سطح ملی تا محلی در ارتباط با اسکان غیررسمی در ایران هستند و نقش 

اساسی در تعیین  خط سیر فکری جریان غالب برنامه ریزی و سیاست گذاری شهری دارند. 
 فرض بر آن است که چارچوب نظری سیاستگذاری و برنامه ریزی شهری )منعکس شده در دو سند ملی(، 
مبتنی بر اندیشه دوگانه رسمی-غیررسمی است. تفسیر این دوگانگی به مثابه ابزار حاکمیتی در اختیار مقامات 
قدرت است تا با تدوین برنامه ها و سیاست هایی در راستای رسمی سازی سکونتگاه های غیررسمی، مشروعیت 
برآمده  و مطلوبیت های  معیارها  اساس  بر  فرایند رسمی سازی  نمایند. چنین  ارائه  را  آن ها  در  مداخله  به  لازم 
از چنین استاندارهایی،  فراگیر سنجش می شود. هدف استفاده  و  اروپامحور(  از استاندارهای معین )عمدتا 
ارزیابی میزان قرارداشتن در مسیر تحقق آرمان های توسعه است؛ توسعه ای که به مثابه مداخلات سازمان یافته 
در امور جمعی مطابق با استانداردهای پیشرفت تعریف می شود )Pieterse, 2010(. در این مسیر نیز طرح های 
»توسعه بدیل« همچون توسعه مشارکتی به عنوان طرح های نوآورانه ای در مسیر توسعه یافتگی مطرح می شوند. 
 برای آزمون فرض مطالعه یعنی وجود چنین چارچوب مفهومی در اسناد ملی، نخست مقوله های این چارچوب 
همراه  به  بدیل«  توسعه  »طرح های  و  توسعه«  »آرمان  »رسمی سازی«،  رسمی-غیررسمی«،  »دوگانگی  چون 
تعاریف و تعمیم های آنها با استفاده از مرور ادبیات در بخش های پیشین تبیین می شوند. سپس برای فرضیه 
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سا آزمایی این چارچوب، باید کدهایی از متن اسناد استخراج شوند که به مثابه مصادیقی در قیاس با این مقوله های 
نظری قرار بگیرند. مرحله نهایی در تحلیل محتوای کیفی استنباط است که بر اساس رابطه بین مفاهیم و کدها 
در جدول شماره ۱ صورت می گیرد که این رابطه در رفت و امد دائمی تحلیل می شود. باید خاطر نشان کرد که 

.)Elo and Helvi, 2008( مقایسه مستمر داده ها در سایه حساسیت نظری پژوهشگر صورت میگیرد

جدول ۱. مقوله ها، توضیحات آن ها و کدهای استخراج شده از متن
 )میهافم( هلوقم
 تایبدا رورم زا هدمآرب

 فیراعت
 )نیشیپ شخب ود رد هدش هئارا(

 قیداصم/اهدک
 )دانسا نتم زا هدش جارختسا(

 هباثمهب یگناگود
 ییاضف یدنبهرکیپ

 ؛ییارگهیشاح •
 ؛ینوماریپ-زکرم ریبعت •
 ،ینوناق هیشاح رد رقتسم نیشنریقف هاگتنوکس •

 .اهرهش یعامتجا و یداصتقا

 ۱۳۸۲ ،یهدناماس دنس
 ،»وردوخ« ،»ناماسبان« یاههاگتنوکس ،ينیشنهیشاح •

 )۲( »زاجمریغ«
 رواجم ای نورد هتخیگنادوخ و فراعتمان یاههاگتنوکس •

 )۲( اهرهش
 ۱۳۹۳ ،ینیرفآزاب دنس

 جراخ ای نورد رد نیناوق و طباوضزا جراخ یاههاگتنوکس •
 )۱۷( اهرهش زا

 هباثمهب یگناگود
 اههورگ

 ؛یمسر یاههاگنب اب تباقر لاحرد ییاهلگنا •
 یژتارتسا اب یمسرریغ دیلوت اب درخ نانیرفآراک •
  ؛اقب
 هب هتسباو یداصتقا یاهدحاو و راک یاهورین •
 .یمسر داصتقا

 هدهاشم دانسا رد هناگود هطبار عون نیا یارب یقیداصم
 .تسا هدشن

 هباثمهب یگناگود
 یتیمکاح رازبا

 هاگتنوکس رد هلخادم هیجوت یارب یرازبا •
  ؛یمسرریغ
 لوح رادتهج یتامادقا هیجوت یارب رازبا •

 ؛تردق و لرتنک
 دیلوت زا عورشمان یاهویش ،یگدوبیمسرریغ  •

 .یرهش
 

 ۱۳۸۲ ،یهدناماس دنس
 )۲( یتلود شخب هبناجهمه و گنهامه هلخادم •
 )۲( یزاسرهش یمسر یزیرهمانرب زا ندرکن تیعبت •
 یمومع -یتلود شخب رگتیاده و هدننکلیهست شقن  •

)۳( 
 )۳( نوناق رظن زا اههاگتنوکس نیا زا یرایسب یفیلکتلاب •
 و یعامتجا یاهتسایس تهج رد تلود هلخادم •

 )۳( یئادزرقف
 ۱۳۹۳ ،ینیرفآزاب دنس

 )۲۱( هعسوت كرحم یاههژورپ یارجا یارب یزیرهمانرب •
 )۲۲( یراذگهیامرس و بیغرت روظنمهب ماظن داجیا •
 تیریدم روظنمهب ینوناق و یداهن یاهرتسب داجیا •

 )۲۳( اههدودحم

 ،یزاسرادناتسا ،یزاسیمسر
 ندروآرد تلود لرتنک تحت

 یمسرریغ

 دشر اب طبترم ،لآهدیا و بولطم یرما •
 رتلااب یروهرهب و لاغتشا شیازفا ،یداصتقا
  ؛راک یورین
 رتهب تیامح و راک یورین طیارش دوبهب •
 ؛یعامتجا
 هب یمسرریغ یاههاگتنوکس لیدبت زا یدنیارف •

 ؛تامدخ هئارا ینوناق دنیارف اب یمسر
 و تلایهست ،تامدخ اقترا رب زکرمتم •

  ؛اهتخاسریز
 تشابنا یارب تیکلام طباور یهدراتخاس هرابود •

 .لرتنک و

 ۱۳۸۲ ،یهدناماس دنس
 یاضف نیمات روظنمهب یرهش یزیرحرط و یزیرهمانرب •

 )۳( یگدنز لباق یمسر
 قیمعت و یرهش تازایتما زا یدنمهرهب يارب یزاسهنیمز •

 )۳( اههاگتنوکس نیا نانکاس یارب یرهش گنهرف
 زا هدمآرب یناسنا و یعامتجا یاههیامرس زا هدافتسا •

 )۴( تاعامتجا نیا نورد
 رد دارفا یاهییاناوت یاقترا و یرایدوخ تیامح ،تیاده •

 )۴( یمسر ناکسا و هعماج اب دنویپ و یگچراپکی تهج
 )۴( نانکاس یدنورهش فیاظو و فیلاکت ماجنا میهفت •
 و تیامح و تاعامتجا ینورد یاهناوت هب یلصا یاکتا •

 )۴( یتلود شخب طسوت اهنآ یرایدوخ تیاده
 )۴( اهراوناخ یارب نکسم نیمات یداصتقا دیاوف •

 ۱۳۹۳ ،ینیرفآزاب دنس
 روظنم هب اههداوناخ رد شیاسآ و دیما ساسحا داجیا •
 )۱۹( نانآ یونعم و یدام یاهناوت جیسب
 و زاسوتخاس یرادیاپ و ینمیا ،تیفیک ياقترا •
 بولطم تامدخ و اهتخاسریز زا نانکاس يرادروخرب
 )۲۰( یرهش
 )۲۰( هناریگشیپ یاهتسایس رب دیکات •
 یاههلحم و اههدودحم یارب یزیرهمانرب و یراذگتسایس •

 )۲۵( رگنرهش درکیور اب فده
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 )میهافم( هلوقم
 تایبدا رورم زا هدمآرب

 فیراعت
 )نیشیپ شخب ود رد هدش هئارا(

 قیداصم/اهدک
 )دانسا نتم زا هدش جارختسا(

 هب یراذگفده
 یگتفایهعسوت یوس

 تشابنا یارب یتباقر یاهاضف زا هدافتسا •
 ؛هیامرس
 رد یاهلدابم شزرا هب یفرصم شزرا لیدبت •

  ؛تورث تشابنا یاهدنیارف
 ناسمه و یناهج ،بوخ هعماج یاهدرادناتسا •
 ؛)ییاپورا( هژیو یاهدرادناتسا اب
 اب قباطم یعمج روما رد هتفاینامزاس تلاخادم •
 ؛تفرشیپ یاهدرادناتسا
 هخسن هب هدنامبقع یاههخسن لیدبت •

 .)روحماپورا( هتفایهعسوت

 ۱۳۸۲ ،یهدناماس دنس
 )۲( یرهش هعماج ماجسنا و یرادیاپ یارب یدج یدیدهت •
 یاههاگتنوکس ییاضف باتزاب رثا رد اهرهش یزاسرادیاپان •

 )۲( یمسرریغ
 رد تیعمج دوجو اب روشک یارب نیتسار هعسوت ققحت مدع •

 )۳( فراعتمریغ طیارش رد یگدنز و رقف
 و رادیاپ یوحنهب یطیحم طیارش یاقترا یارب یزاسرتسب •

 و نامیا ،دیما ،تینما ،یتملاس دشر تهج رد ریگارف
 )۳( یناسنا تمارک
 رهش اب یگنهامه رد ینوماریپ ناکسا هبناج همه هعسوت •
 )۵( یلصا
 و اقترا تامادقا اب نامزمه یداصتقا-یعامتجا هعسوت •
 )۴( یدبلاک یزاسهب
 )۴( ریگارف و رادیاپ یوحنهب یطیحم طیارش اقترا •

 ۱۳۹۳ ،ینیرفآزاب دنس
 تامدخ ،یمومع یاهاضف هنارس ،نکسم یاهدرادناتسا •

 رهش نیگنایم حطس رد یرهش یاهتخاسریز و یرهش
)۱۹( 
 و دوبهب تهج رد یدرکراک و یدبلاک لوحت یوس و تمس •
 )۱۹( رادیاپ هعسوت و یزاسهب
 و یزاسهب ،ءایحا تامادقا رد رادیاپ يگدنز كبس ققحت •
 )۲۰( اهرهش یزاسون
 )۲۰( نکاس تاعامتجا رادیاپ و ینورد هعسوت رب دیکات •
 )۲۱( یلحم عامتجا هعسوت یاههمانرب یارجا و میظنت •

 ذاختا
 »لیدب یاههعسوت«

 رد یداصتقا روما رب فرص دیکات هراووگلا رییغت •
 ؛هعسوت
 یربارب نوچمه ییاهنامتفگ یریگارف •

 ،هعسوتوکا ،یرادیاپ ،یزاسدنمناوت ،یتیسنج
 .یتکراشم هعسوت و یموب شناد

 ۱۳۸۲ ،یهدناماس دنس
 تهج رد یرهش بوخ یرادتموکح و هرادا ماظن یرارقرب •

 نانیرفآ شقن و نارگیزاب یمامت ییارگمه و تکراشم
 )۵( یرهش ناتسدیهت و ناناوج ،نانز یارب هژیوهب
 رد نانکاس تکراشم یاهشور یریگراکهب و ییاسانش •

 )۵( ییانبریز یناسرتامدخ
 تراظن و تیاده تحت و یلحم بختنم داهن تکراشم •

 و رگنرهش درکیور بوچراچ رد و هقطنم یهدناماس داتس
 )۵( یزاسدنمناوت
 )۴( یلحم تاعامتجا یزاسدنمناوت و ریگارف تکراشم •
 قیمعت و یرهش تازایتما زا یدنمهرهب یارب یزاسهنیمز •

 هارمه هب اههاگتنوکس نیا نانکاس یارب یرهش گنهرف
 تامادقا و اهیریگمیمصت رد اهنآ هبناج همه تکراشم
 )۳( یلحم

 ۱۳۹۳ ،ینیرفآزاب دنس
 تیریدم ،یدربهار تهج رد یلحم ییاورمکح لامعا •
 رد طبترم لماوع هیلک نیب هیور تدحو داجیا و هچراپکی
 یرامعم یزاسرهش طباوض درکیور اب یلحم و یلم حطس
 )۱۵( یملاسإ – یناریا
 یاهداهن یراکمه و تکراشم ،یدنورهش گنهرف یاقترا •

 )۲۰( یلحم
 روضح اب روحم اضاقت و یتکراشم درکیور یریگراکب •

 نییاپ هب لااب یاهدرکیور زا بانتجا و مدرم یرثکادح
)۲۰( 
 هجیتن رد و یعمج یگتسبمه و یناکم قلعت سح داجیا •

 )۲۱( نانکاس رثؤم تکراشم

بررسی متون اسناد نشان می دهد که در هر دو سند، به کارگیری تعابیر رسمی- غیررسمی، پایدار- ناپایدار و 
نظایر آن بازنمایی از ریشه دوانی اندیشه دوگانه پنداری است، اما از بین دوگانگی به مثابه پیکره بندی فضایی، 
خدمت  در  ابزاری  بیشتر،  دوگانگی  تفسیر  که  می دهد  نشان  اسناد  متن  تحلیل  حاکمیت،  ابزار  و  بخش ها 
برابر  را در  و فضای غیررسمی  نواحی مرکزی  برابر  را در  نواحی حاشیه ای  قرا می دهد که  عقلانیت حاکمیت 
بسترهای  نظام،  »ایجاد  دولت«،  هدایت کنندگی  و  »مداخله گری  چون  مصادیقی  کنند.  مفهوم سازی  رسمی 
یا  غیررسمی«  سکونتگاه های  مدیریت  و  سرمایه گذاری  ترغیب،  به منظور  پروژه ها  اجرای  و  قانونی  و  نهادی 
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سا »تبعیت نکردن از نظام شهرسازی رسمی در این نوع اسکان« در متن اسناد نشان می دهد که اندیشه دوگانه 
سیاست های  قالب  در  غیررسمی  سکونتگاه های  در  دولت  مداخلات  توجیه  برای  ابزاری  رسمی-غیررسمی، 
رسمی سازی فراهم می سازد؛ سیاست هایی که امر رسمی را امری مطلوب و مرتبط با رشد اقتصادی، بهبود 
شرایط نیروی کار و حمایت بهتر اجتماعی و متمرکز بر ارتقا خدمات، تسهیلات و زیرساخت ها می پندارد. در این 
اسناد تلاش بر »تامین فضای رسمی قابل زندگی«، »بهره مندی از امتیازات شهری و تعمیق فرهنگ شهری«، 
و خدمات مطلوب  زیرساخت ها  از  و »برخورداری ساکنان  با جامعه رسمی«  پیوند  برای  »هدایت خودیاری ها 
این میان تعابیری چون  از سیاست های رسمی سازی سکونتگاه های غیررسمی است. در  شهری« مصادیقی 

»حاشیه نشینی« و »قرارگیری در پیرامون شهرها« نیز به ابعاد پیکره بندی فضایی این دوگانگی اشاره دارد.
 رسمی سازی با معیارها و استانداردهای جامعه خوب، جهانی و همسان با استانداردهای ویژه )اروپایی( قابل 
سنجش و ارزیابی است که هدف نهایی از آن تحقق توسعه، تبدیل نسخه های عقب مانده به نسخه توسعه یافته 
و استفاده از فضاهای رقابتی برای انباشت سرمایه است. در اسناد ملی نیز اسکان غیررسمی »تهدیدی جدی 
برای پایداری و انسجام جامعه شهری« تلقی می شود که باید برای »ارتقای شرایط محیطی آن به نحوی پایدار و 
فراگیر در جهت رشد سلامتی، امنیت، امید، ایمان و کرامت انسانی« بسترسازی شود. »استانداردهای مسکن، 
سرانه فضاهای عمومی، خدمات شهری و زیرساخت های شهری« باید »در جهت توسعه پایدار« و »تحقق سبك 

زندگی پایدار« بهبود یابند. 
از  استفاده  و  ساماندهی  به  تخریب  و  انگاری  نادیده  از  ایران  در  غیررسمی  اسکان  با  رویارویی  سیاست های 
رویکردهای مشارکتی تغییر جهت داده است که این امر استفاده از »طرح های توسعه بدیل« را در چارچوب 
جهت  در  شهری  خوب  »حکومت داری  چون  مصادیقی  می دهد.  نشان  شهری  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری 
محلی  حکمروائی  »اعمال  محلی«،  اجتماعات  توانمندسازی  و  فراگیر  »مشارکت  بازیگران«،  تمامی  مشارکت 
در  و همبستگی جمعی  تعلق مکانی  »ایجاد حس  و  – اسلامی«  ایرانی  رویکرد ضوابط شهرسازی معماری  با 
نتیجه مشارکت مؤثر ساکنان« به توسعه های بدیل برای تحقق آرمان های توسعه اشاره می کنند که برآمده از 
گفتمان های بدیل مشارکتی، توانمندسازی و نظایر آن برای مداخله در سکونتگاه های غیررسمی است. حال 
این پرسش مطرح می شود که چه بایستگی در بازاندیشی چنین چارچوب مفهومی در اسناد ملی وجود دارد. 
از طرح های توسعه بدیل همچون مشارکت  بهره مند  با جریان گفتمان توسعه و حتی  چارچوبی که هم راستا 
و مردم-محوری است و اینکه در به چالش کشیدن این چارچوب غالب، چه نگرش های بدیلی در رویارویی با 

واقعیت اسکان غیررسمی می توان مطرح کرد؟

فراتر از دوگانگی شناختی: گفتمان انتقادی پساتوسعه 
همانگونه که در چارچوب مفهومی برآمده از مرور ادبیات )مسلط در اسناد ملی( مطرح شد، اساس اندیشه 
برای  بنابراین  کرد.  جستجو  توسعه  گفتمان  در  می توان  را  غیررسمی  اسکان  با  رویارویی  در  دوگانه پنداری 
بازاندیشی ریشه نگرانه، ضروری است تا بنیان ها و اساس مفاهیم توسعه مورد نقد قرار بگیرند که خود بستر 
نارضایتی  ابراز  پی  در دهه ۱98۰در  که  نشان می دهد  دوگانه ای است. مطالعات  اندیشه های  پرورش چنین 
 Escobar, 1995, 1985;( می گردد  مطرح  "پساتوسعه3۱"  عنوان  تحت  رویکردی  توسعه،  عمل  و  مفهوم  از 
Rahnema and Bawtree, 1997; Rist, 2010; Sachs, 2010( که پژوهشگران انتقادی با الهام از آثار ایلیچ32، 
فوکو33، گاندی3۴، پولانی35 و دیگران، در تلاش برای تدوین نظام های جایگزین از بازنمایی های توسعه بوده اند 
)Ziai, 2007(. در این رویکرد، ریشه های دوگانگی در ابعاد و مقیاس مختلف از  بین المللی گرفته همچون جهان 
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اول و سوم تا سطوح محلی همچون زاغه ها و سکونتگاه های غیررسمی به چالش کشیده می شود که می تواند سا

راهنمایی برای پاسخ به پرسش مطرح شده در بخش پیشین باشد.
 به باور این گفتمان، پروژه توسعه، ابزاری برای جنگ سرد بوده که اکنون تاریخ مصرف آن به پایان  رسیده است 
)Sachs, 2010( و به دلیل تولید بحران های زیست محیطی، نمی توان الگوی جامعه صنعتی را همچنان پیشگام 
برشمرد. اسکوبار36 از چهره های شناخته شده در این رویکرد، گفتمان توسعه را به مثابه »ابزاری کارآمد برای 
اکثر   .)Escobar, 1984; 1995, 215( می کند  تلقی  سوم«  جهان  کشورهای  بر  قدرت  اعمال  و  دانش  تولید 
قالب های درک و بازنمایی جهان سوم هنوز از طریق انگاره های پایه ای یکسان دیکته می شوند. الگوهای قدرت 
از طریق نگرانی های  نه  با دانش کنترل شده،  بلکه  انگاری  نادیده  با  نه  با عادی سازی،  بلکه  با سرکوب  نه   که 
بشردوستانه بلکه با بروکراتیزه کردن فعالیت های اجتماعی اقدام می کنند )Escobar, 1995(. رهنما و  باوتری37 
نیز توسعه را تهدیدی برای استقلال مردم می پندارند. توسعه زاییده در شمال، عمدتا در راستای برآوردن نیاز 
قدرت های برتر و جستو جوی ابزارهای مناسب تر برای توسعه اقتصادی و جغرافیای سیاسی آن ها بوده است. 
به باور آن ها عصر توسعه به پایان رسیده است اما این امر به معنای پایان تغییر نیست، بلکه نوعی آرمان پایان 
 Rahnema and Bawtree,( تغییر است   تقلیل گرا، غیرانسانی و مخرب  ابزاری،  به رویکرد دوگانه،  بخشیدن 

.)1997
 نقد های پساتوسعه، فراتر از صرفا انتقاد »سبز« علیه اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از توسعه صنعتی است. 
اصراری نیست بر اینکه زندگی بهتر ضرورتا به معنای بهبود در معیارهایی چون امید به زندگی، قدرت خرید 
و آموزش )شاخص توسعه انسانی در برنامه سازمان ملل متحد( است. در جهان کالایی  و خصوصی شده که 
فضای توسعه پیوسته در حال کوچک شدن است، زندگی بهتر به سادگی می تواند به معنای »زندگی بادوام تر و 
برتافتنی تر38« باشد )Andreasson, 2007(. ساختارهای اجتماعی جدیدی درحال شکل گیری است که مبنای 
فهمی جدید از اقتصاد )انسجام و معامله متقابل به جای انسان اقتصادی و بازار جهانی(، سیاست )دموکراسی 
به جای قدرت های متمرکز( و دانش )نظام های سنتی دانش به جای علم مدرن( هستند. در حقیقت پساتوسعه 
نوعی بازاندیشی نوین در روابط دوگانه است )Ziai, 2007(. همانگونه که اشاره شد، رویکرد پساتوسعه، پایه ها و 
اصول توسعه را به صورت ریشه نگرانه به چالش می کشد. در این رویکرد به جای »توسعه های بدیل« چون توسعه 
مشارکتی در گفتمان توسعه طرح های »بدیل های برای توسعه« مطرح می شود. چنین بدیل هایی برای توسعه 
و  سیاست گذاری  چارچوب  در  بازاندیشی  برای  نظری  آموزه های  است،  جنوب«  »جهان  از  برامده  عمدتا  که 

برنامه ریزی شهری در ایران مطرح می سازد. 

»بدیل هایی برای توسعه«
 رویکرد پساتوسعه، منطق اساسی توسعه درباره مشارکت، تصمیم سازی، سلسله مراتبی بودن، روابط انسان-

با  و  می دهد  قرار  تردید  مورد  را  آن  نظایر  و  طبیعت  )اقتصادی(  ارزش مندی  حکمروایی،  ساختار  طبیعت، 
»بدیل ها یا نوع دیگری برای توسعه39« پیشنهاد هایی برای انتقال به سوی جامعه پساسرمایه داری پایدار از نظر 
زیست محیطی ترسیم می کنند )Hollender, 2015(. پساتوسعه گرایان بر این باور هستند که باید از »توسعه 
از چارچوب توسعه طراحی می شوند  به »بدیل برای توسعه۴۰« حرکت کرد. گزینه های جدیدی خارج  بدیل« 
که می توانند بر محدودیت و بسته بودن مفاهیم توسعه اقتصادی خطی و آسیب پذیری طرح های پیشنهادی 
توسعه بدیل فایق آید )Castillo Ospina and Masullo-Jiménez, 2017; Hollender, 2015(. بدیل ها برای 
توسعه باید به دانش، فرهنگ و استقلال محلی احترام بگذارند تا تغییر جهتی از نظریه های قطعی به سوی 
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سا موقعیت های محلی  با تاکید بر گروه ها و مسائل خاص صورت بگیرد. اگرچه نظریه ها در گفتمان توسعه در طول 
دهه ها از تاکیدش بر رشد اقتصادی و صنعتی سازی در دهه ۱95۰ تا توسعه پایدار در دهه ۱99۰ تغییر کرده ، 
اما جهت گیری اساسی همچنان بدون تغییر باقی مانده  و از نظر منطقی تحت الگوواره یکسان قرار گرفته است 

.)Banda, 2004; Castillo Ospina and Masullo-Jiménez, 2017(
 بسیاری از صداهای پیشرو در »بدیلی برای توسعه« از دانشگاه ها و موسسه های پژوهشی در آمریکای لاتین به 
گوش می رسند که ایده های پساتوسعه، اکولوژی سیاسی، پسارشد۴۱ و پساسرمایه داری و نظریه ضداستعماری۴2 
را وارد مباحث عملی کرده  و »طرح های بدیلی برای توسعه« را در سطح اجتماع محلی سیاست گذاری کرده اند 
آن ها  تحلیل های  زیراکه  می شوند،  متولد  جنوب  جهان  در  توسعه«  برای  »بدیل هایی   .)Hollender, 2015(
مشکلات زیست محیطی، نابرابری و فقر جوامع جنوب را در نظر می گیرند. به عنوان مثال مفهوم »بوین وییر۴3« 
نمونه ای از بدیلی برای توسعه است که در آمریکای لاتین پدیدار گشته  و راه حل محلی و ضداستعماری برای 
توسعه را به تصویر کشیده  است. این امر  به عنوان پاسخ و مقاومتی به جهانی سازی اقتصادی و هژمونی معرفتی 
اسپانیایی  زبان  در  که  وییر«  »بوین  مفهومی  چهارچوب  آنچه   .)Hollender, 2015( می شود  شناخته  غربی 
به معنای »زندگی خوب« است را از نظریه توسعه کنونی متفاوت می سازد، آن است که بر مبنای فرضیه های 
نظری غربی، لیبرال و انسان شناسانه استوار نشده است )Merino, 2016(. »بوین وییر« در معنای امروزی آن، 
می تواند به عنوان بیانی معاصر از بدیلی برای دوره پساتوسعه معرفی شود. توسعه به عنوان یک گفتمان غربی 
هژمونیک تلقی می شود که ریشه در ایدئولوژی رشد، انباشت سرمایه و بهره برداری از طبیعت دارد؛ درحالیکه 
بوین وییر »نوعی تلاش  ضداستعماری« علیه توسعه قلمداد می شود  )Ranta, 2016(. بدین ترتیب، یک روندی 
وابسته نیست، در عوض  به مادی گرایی شخصی  بهورزی  بهزیستی۴۴ و  آن  به موجب  در حال ظهور است که 

 .)Gudynas, 2012, 37(  دربرگیرنده مولفه های معنویت، جمعی گرایی۴5 و نیز ابعاد بوم شناختی است

دانش برآمده از »جهان جنوب« 
 Ziai,( ضیایی  باور  به  که  می شوند  متولد  جنوبی  جهان  در  توسعه  برای  بدیل هایی  شد،  اشاره  که  همانگونه 
2007(،»اگر توسعه در جنوب اجرا شد و شکست خورد، پس باید در خود جنوب به دنبال بدیل ها )جایگزین ها( 
مکتب  به  شیکاگو  شهری  جامعه شناختی  مکتب  از  جهت  تغییر  با  بیستم  قرن  حالیکه  در  بود«.  آن  برای 
جغرافیایی پست مدرن لس آنجلس همراه بوده است، اکنون آینده شهری نه در شیکاگو و لس آنجلس بلکه در 
جایی دیگر قرار دارد؛ در شهرهای »جهان جنوب« همچون ریودوژانیرو، بمبئی، هنگ گنگ )Roy, 2014(. در 
مقابل تصورات متعارف از شهرهای جهان اول و توسعه یافته، رابینسون۴6 خواستار یک نظریه قوی است تا بتوان 
Rob-( ۴7« غلبه کرد و به بازنگری جغرافیای دانش اقتدارگرا۴8 در مطالعه شهرها پرداخت نبر این »جهل نامتقار
inson, 2002; 2003(. دانش اقتدارگرا که از طریق تصورات و تصویرسازی متعارف وتجویزشده۴9 از شهرهای 
جهان اول عملی می شود. شهرها در جهان اول، به عنوان گره های فرماندهی اقتصاد جهانی شناخته می شوند، 
درحالیکه شهرها در جهان جنوب، ابرشهرهای عظیم فاقد قدرت توصیف می شوند. آنها »سیاره زاغه ها5۰« با 
»بشر مازاد5۱« را تشکیل می دهند )Roy, 2011a; 2009(. روی52 نیز به  »جغرافیایی جدید )از( نظریه پردازی« 
از چنین تلاشی،  تصویر شود. هدف  از جهان جنوب«  »تجارب شهری  اساس  بر  که می تواند  اشاره می کند 
تنها مطالعه شهرهای جنوب به عنوان نمونه های تجربی جالب ورمزآلود نیست، بلکه به منظور بازاندیشی خود 
به جای  معرفت شناختی  موقعیتی  به مثابه  بدین صورت جهان جنوب   .)Roy, 2014( است  نظریه های شهری 
بستری صرفا جغرافیایی شناخته می شود که از طریق مرکززدایی53 نظریه ای غالب می تواند ساخته و تولید شود 

. )Pieterse, 2008; Robinson, 2003; Simone, 2004(
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 مطالعه پیشروانه چاکاربارتی5۴ )2۰۰۰(، »مرکززدایی اروپا55« یکی از تلاش ها برای به زیر سوال بردن مفاهیم سا

 .)Robinson, 2003( نظری است که پژوهش های بین المللی و غربی را در دیدگاه پسااستعماری شکل می دهد
مفهوم مرکززدایی درباره نفی اندیشه امریکایی-اروپایی نیست، بلکه به معنای آن است که »اندیشه باید وابسته 
و مرتبط با مکان باشد«  )Lawhon, Ernstson and Silver, 2014(. هدف آن ساختارزدایی است »از آنچه که 
ما فکر می کنیم و می دانیم«. به نقل از اسپیواک56 )۱999( باید به دنبال نشان دادن »ویژگی های کوته نظرانه 
ادعاهای دانش جهانی« بود. در این ارتباط مرکززدایی از شهرگرایی جهانی57 به معنای ساختارزدایی تصاویر 
تا نظریه های شهری را به چالش بکشد که  از شهرها و بازشناسایی مکان های جدید برای نظریه  پردازی است 
شهری شدن شمال را به عنوان هنجار و اقدام کردن برای آینده شهری مرسوم قلمداد می کند. حتی بومی سازی 
می کند  حفظ  اصلی  روایت  و  مسیر  در  را  غالب  جریان  که  است  بازنمایی  راهبرد  یک  نیز  جهانی  هنجارهای 

.)Sheppard, Leitner and Maringanti, 2013(
 حتی پیش فرض اینکه نظریه های جهانی با عطف توجه به شرایط محلی می توانند در هر فضا و زمانی به کار 
آیند، در این مطالعات به چالش کشیده  می شود که همان چیستی رویکرد »پسااستعماری« است که در تلاش 
برای اتخاذ رویکرد های بدیل از جغرافیای نوین )جهان جنوب( هستند. براین اساس، در برابر شهر گرایی جهانی 
شهری گرایی  و  می شود  مطرح  عادی(59  )مردم   فرودستان  مطالعات  از  الهام  با  ریشه نگر58  شهر گرایی  نوعی 
فرودستی )مردم راهبر(6۰ به مثابه نوعی دیگر از شهری گرایی مطرح می شود. این نوع شهری گرایی تاکید خود 
از  بهره گیری  با  فرودستان  که  می پردازد  پنهانی  و  آشکار  شیوه های  به  و  می گذارد  مردم  روزمره  زندگی  بر  را 
 Sheppard, Leitner and Maringanti,( تاکتیک های بقا به دنبال مقابله با هژمونی شهر گرایی جهانی هستند
مقاومت  سیاست های  خرده  فضا،  تخصیص  و  روزمره  استفاده   .)2013; Leitner and Sheppard, 2015
می کند.  ایجاد  غیررسمی  سکونتگاه های  در  تغییر  سیاست های  برای  را  امکانی  دست اندازی  فرایندهای  و 
جهانی نگری که از تجربه های فرودستان پدید می آید، مولد رویکرد های نظری بدیل است و جغرافیای مسلط 

.)Sheppard, Leitner and Maringanti, 2013( دانش و تولید نظریه را مرکزیت زدایی می کند
مقررات  و  رعایت ضوابط  و  زمین  بر مشروعیت تصرف  مبتنی  که  اسکان غیررسمی  از  تعاریف مرسوم   گرچه 
کاربری است، معیارهای تمایزبندی سکونتگاه های غیررسمی از رسمی را آسان می سازد، اما ترکیب معمول 
در  پنهان  که  کنشگران  بین  قدرت  بازی های  اهمیت  و  محلی  حکومت  و  دلالان  بین ساکنان،  مبهم  رابطه  و 
یا  روزمره  شهرگرایی  بنابراین   .)Herrle and Fokdal, 2011( نمی دهند  نشان  را  است  نهانی  ساختارهای 
فرودستی، در زندگی روزمره ای کاوش می شود که فراتر از روزمرگی های معمولی و آشکاری است که همه ما 
تجربه می کنیم. بر مبنای ایده های لوفور6۱، »ما زندگی روزمره را به عنوان مخزنی از همه انواع معانی می یابیم« 
خودانگیختگی،  از  ترکیبی  به مثابه  را  خود  فضا  و   )Crawford, 2004( شده است  پنهان  عادی بودگی  در  که 
آرزومندی و عادت بازساخت می کند )Elian, 2015(. برخلاف جریان غالب از روایت ها درباره سکونتگاه های 
و  خودسازماندهی  معیشت،  سکونت،  از  عرصه ای  به عنوان  آن ها  از  شرحی  فرودستی  شهرگرایی  غیررسمی، 
 Roy, 2011a; Lawhon,( سیاست ها را ارائه می کند، اما همچون شهر گرایی جهانی یک تئوری یکپارچه نیست
 Ernstson and Silver, 2014; Swilling, 2011; Pieterse, 2008; Leitner and Sheppard, 2015; Roy,
2011b(. بدین ترتیب هدف این مطالعات چرخش و جهت گیری به سوی گستردگی شیوه های بازاندیشی درباره 
غیررسمی بودگی شهری بر پایه مطالعات تجربی است که از واقعیت زیسته روزمره، درکی ژرف از ساختارهای 

نهانی، سازوکارهای مولد و روابط زیربنایی در سکونتگاه های غیررسمی را مطرح می سازد.
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سا آموزه های نظری برای اتخاذ نگرشی بدیل در سیاست گذاری و برنامه ریزی شهری در ایران
اندیشه دوگانه پندار رسمی-غیررسمی است  از  برآمده  ایران  برنامه ریزی شهری در  و  چارچوب سیاست گذاری 
که امر غیررسمی و برنامه ریزی نشده در تقابل با امر رسمی و برنامه ریزی شده مفهوم سازی می شود. شرح این 
دوگانگی در متون اسناد نشان می دهد که این دوگانگی، ابزار حاکمیتی برای استانداردسازی، رسمی سازی و 
در نهایت تحت کنترل دولت درآوردن سکونتگاه های غیررسمی است. سیاست ها و برنامه های رسمی سازی بر 
اساس استانداردها، معیارهای مطلوب و شاخص های فراگیر و همسان توسعه شهری صورت می گیرد که این 
امر مشروعیت لازم برای هر نوع مداخله ای را فراهم می سازد که از روش ها و رویکردهایی نوینی چون مشارکتی، 
توانمندسازی، برنامه های پایین به بالا و نظایر آن نیز بهره  می گیرد. تبدیل غیررسمی بودگی به رسمی بودگی، 
تمامی تغییرات و دگرگونی ها از شکل کالبدی تا اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی را در بر می گیرد. این تحولات بر 
اساس استانداردها و مطلوبیت های تعیین شده ای برنامه ریزی می شود که در آنها، واقعیت اجتماعی، الگویافته 
و دارای نظم متصورشده ای است که قوانین کشف شده امروز در آینده نیز مصداق خواهند داشت. چنین تغییر 
و تحول اجتماعی عموما از الگوی خاص، جهان شمول و از پیش اندیشیده شده ای پیروی می کند که در خدمت 
ارتقا  چون  برنامه هایی  بنابراین   .)Neuman, 2014( است  تعین پذیری  و  قاعده مندی  اجتماعی،  نظم  ایجاد 
»استانداردهای مسکن، سرانه فضاهای عمومی، خدمات و زیرساخت های شهری«، »برنامه ریزی به منظور تامین 
فضای رسمی قابل زندگی«، »تفهیم انجام تکالیف و وظایف شهروندی ساکنان« و نظایر آن به فرایندهای منظم 
و دارای قواعدی فرا زمان و مکان اشاره دارد. فراتر از آن حتی سیاست هایی چون »برقراری نظام حکومت داری 
خوب شهری در جهت مشارکت تمامی بازیگران«، »مشارکت فراگیر و توانمندسازی اجتماعات محلی« و نظایر آن 
توجه شان بیشتر بر ماهیت خلاق انسان و سیال بودن واقعیت اجتماعی است که در آن واقعیت اجتماعی دائما 

در حال تغییر است و نمی توان الگویی جهان شمول و عام برای واقعیت اجتماعی وضع کرد.
باید  که  است  معتقد  انسان گرایانه  چشم اندازی  با  وضعیت ها،  این  دو  هر  نقد  با  انتقادی  پارادایم  آنکه  حال   
فرایند های زیرین و پشت سر واقعیت های اجتماعی واکاوی شود و جریان های زیرین شکل دهنده به واقعیت 
شفاف سازی شوند. این پارادایم در پی تبیین و تغییر جهان از طریق نفوذ کردن در ساختارهای پنهانی است 
که دارای پویایی پیوسته هستند )Neuman, 2014, 206(. بنابراین پساتوسعه گرایی با چالش کشیدن پایه ها و 
اصول بنیادین توسعه، تردید هایی درباره اهداف توسعه، ساختارهای نهادی زیربنایی، نقش متخصصان، تولید 
 Gudynas, 2012, 29;( بیان می دارد   را  دانشی  نظام  از  بهره برداری  و سازوکارهای  معتبر  برچسب  با  دانش 
Rahnema and Bawtree, 1997(. آنچه تحت عنوان یافته های پساتوسعه مطرح می شود در واقع در پی متحول 
ساختن روابط اجتماعی در چارچوب های قابل سنجش و تعیین شده توسعه است. این امر را به وسیله آشکار 
 Neuman,(ساختن زیربنای این روابط اجتماعی و توانمندساختن افراد، به ویژه افراد کم توان تر انجام می دهند
199-198 ,2014( ؛ به طوریکه پژوهشگران و مشارکت کنندگان هر دو در فرایند کشف واقعیت، تحلیل انتقادی 
آن و ایجاد دانش مشارکت دارند. در واقع، پژوهشگران تغییرات را برای مشارکت کنندگان به وجود نمی آورند، 
بلکه همراه با آنان به ایجاد تغییر می پردازند )Frow, 2001(. چنین همراهی که در اسناد ملی در بکارگیری 
مؤثر  نتیجه مشارکت  در  و همبستگی جمعی  تعلق مکانی  »ایجاد حس  یا  تقاضا محور«  و  »رویکرد مشارکتی 
ساکنان« حتی مشاهده نمی شود. پارادایم انتقادی در پی حذف جدایی میان پژوهشگر و مشارکت کننده )افراد 
)Neuman, 2014, 206-207( . یا به عبارتی دیگر حذف جدایی بین علم و زندگی روزمره است ،)مورد مطالعه

 پساتوسعه با نقد روابط قدرت و نگاه استعماری ضمنی در جریان توسعه، در تلاش برای نیل به »بدیل مردم راهبر« 
و نه »توسعه مردم محور« است که ایده آن سازماندهی و ابداع روش های نوین زندگی است. البته نمی توان این 
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بدیل ها را پشت میز کار پژوهشگران تولید کرد، بلکه باید از عمل پویش های اجتماعی مردمی برخیزد و بدیل ها سا

را در آن ها کاوش کرد. در این راستا پژوهشگران در جهان جنوب به  منظور بازاندیشی خود نظریه های شهری 
به تولید دانش در ارتباط با واقعیت اسکان غیررسمی می پردازند. بنابراین با ظهور مکان های جدید برای نظریه 
پردازی، با مرکززدایی از شهرگرایی جهانی نوعی شهری گرایی ریشه نگر با الهام از مطالعات فرودستان مطرح 
از روزمرگیهای آشکار، سکونتگاههای غیررسمی  بر زندگی روزمره مردم عادی است. فراتر  تاکید  می شود که 
و  دانش  بین  جدایی  اندیشه  حذف  دانش هستند.  تولید  و  معیشت، سیاستگذاری  باری سکونت،  عرصهای 
از بدیل هایی  با استفاده  زندگی روزمره، در بدیل هایی برای توسعه برآمده از جهان جنوب برجسته می شود. 
 ,McFarlane and Silver( »زیرساخت های اجتماعی« ،)Simone, 2004( »چون »مردم به مثابه زیرساخت ها
»فضای  و   )Miraftab, 2009( شورشی«  »برنامه ریزی   ،)Yiftachel, 2009( خاکستری«  »فضای   ،)2۰۱7
شورشگری«  )Holston, 2008( و با اتخاذ نگرشی ژرف نگر به رویدادها و رخدادها در زندگی روزمره مردم در 
سکونتگاه های غیررسمی و کشف سازوکارهای مولد روابط بین بازیگران و کنشگران، می توان غیررسمی بودگی 
بین  قوی  و  پیچیده  پویا،  ارتباطات  و  کرد  مفهوم سازی  دو گانه   درکی  و  دولتی  مقررات  چارچوب  از  فراتر  را 
فعالیت های رسمی و غیررسمی را جلوه گر ساخت. این نظریه پردازی ها مبتنی بر متن -محوری و شرایط خاص 
زمانی و مکانی در بستر جغرافیای معینی صورت می گیرد. ابعاد و جنبه های مغفول و نادیده گرفته از واقعیت 

زیسته در چنین بستری، خود زمینه ساز تولید نظریه های شهری است. 

پایان گفت
در گشودن دریچه نگاهی بدیل، سکونتگاه های غیررسمی تنها یک زمینه جغرافیایی نیستند، بلکه به عنوان 
دانش  نفی  معنای  به  امر  این  البته  باشند.  نظریه  تولید  زمینه ساز  می توانند  خود  معرفت شناختی،  بستری 
فعالیت  به  وابسته  و  مفهوم  به  وابسته  زمان،  و  فضا  به  وابسته  اندیشه سازی  بر  تاکید  بلکه  نیست،  اقتدارگرا 
کنشگران است. گرچه تعریف های مرسوم از اسکان غیررسمی، نحوه رویارویی با آن را آسان می سازد، اما روابط 
سازنده و سازوکارهای مولد رخدادها در واقعیت اسکان غیررسمی نادیده انگاشته می شود. فراتر از چارچوب 
قوانین و مقررات رسمی و بدون پذیرش درکی دو گانه باید در جستجوی شناخت ارتباطات پویا، پیچیده و قوی 
بین کنشگران، نیروهای پیشران، سازوکارهای مولد زیربنایی و نهان رخدادها و رویدادها در زیست روزمره مردم 
بود که سکونتگاه های غیررسمی را نه تنها عرصه ای برای سکونت و معیشت بلکه سیاست گذاری تبدیل می کند. 
تفکیک  از  فراتر  که  تجربه می شود  و  زندگی  بیان،  آموخته،  به شیوه های خاصی  روزمره  زیست  معناکه  بدین 
رسمی-غیررسمی باید به درک روابط سیال و تغییر وضعیت های پیوسته  در آن توجه کرد که این نوع مطالعه 
در پرکتیس زندگی روزمره مردم، خود به روش شناسی های نوآورانه نیاز دارد. دانش و نظریه هایی که توجه به 
واقعیت اجتماعی اسکان غیررسمی را از مطالعه سطح قابل مشاهده و رویدادی به کاوش سطح زیرین و بنیادی 
واقعیت زیسته مردم عادی فرامی خواند، این چنین تولید دانشی به عنوان نگرشی بدیل می تواند در بازاندیشی 

چارچوب سیاست گذاری و برنامه ریزی شهری در ایران مورد توجه قرار بگیرد.

پی نوشت ها

1. Informality
2. The Informal
3. Formality
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سا 4. The Formal
5. Post-Development
6. Deductive content analysis
7. McFarlane
8. Slum
9. Urban Informals
10. Marginals
11. Modernization
12. Perlman
13. Turner
14. Self-help
15. McKinsey Global Institute
16. Hernando de Soto
17. Survival Strategy
18. Davis
19. Living museum of human exploitation
20. Authorities
21. Fetish
22. Modernity
23. Authoritarian
24. Necessity-driven activity
25. Governmentalize the informal
26. Harvey
27. Dead Capital
28. Eurocentric
29. Alternative Development
30. Co-optation
31. Post-Development
32. Ivan Illich 
33. Michel Foucault
34. Gandhi
35. Polanyi
36. Escobar
37. Rahnema and Bawtree
38. Bearable Life
39. Alternatives to Development
40. Alternative Development to Alternatives to Development
41. Post-growth
42. Political ecology, Post-growth, Post-capitalism, and Decolonial theory
43. Buen vivir
44. Well-being
45. Collective and Spiritual
46. Robinson
47. Asymmetrical Ignorance
48. Authoritative Knowledge
49. Regulating Fiction
50. Planet of Slums
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Surplus Humanity .51سا

52. Roy
53. Provincialization
54. Chakrabarty
55. To provincialize Europe
56. Spivak
57. Provincializing Global Urbanism
58. Radical Urbanism
59. Subaltern Studies
60. Subaltern Urbanism
61. Lefebvre
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Abs tract
In informality studies in a general and informal settlement, in particular, the informal is represented based on a dualistic 
approach concerning the formal issue, and such distinction is a social construction derived from the mainstream development 
discourse in which, the exchange (instead of consuming) and speculative (instead of realistic concept) are used as the criteria 
for spatial development. In this case, any space constructed out of this meaning is labeled as undeveloped and informal spaces 
that are the deepest deviations from the ideal development trajectory. Formality-informality border rooted in modernism and 
capitalism trends to encourage "non-west others" to pursue idealist development path by employing humanitarian colonialism, 
authoritarianism, and technocracy. The dominated urban planning and policymaking in Iran is also derived from such dualistic 
thought which has evoled from deconstruction of informal settlements to empowering their residents to overcome this social 
reality. Due to the increasing growth in the population living in informal settlements over recent years in Iran, it seems that it is 
time to question the success of dominated thought. Therefore, the present study aimed at going beyond such dual-dominated 
thought by introducing some alternatives to the development of current and relevant conceptual constructions, including 
undeveloped, third world, informal settlements, and so forth. This requires a radical reading of the urban informality and 
informal settlement by adopting "post-development critical discourse". According to urban studies derived from the "southern 
world", alternatives, such as subaltern and everyday urbanism, are introduced for the dominated urbanism in the world. The 
research structure has been organized based on the critical paradigm and philosophical framework that consider reality as a 
complex and dynamic procedure with several levels. In this case, the hidden level of reality must be analyzed to leave the surface 
and actual behind and discover the deep structures. Accordingly, this study was conducted to provide some teachings based on 
the findings obtained from the analytical-critical review of world theories. Therefore, the purpose of the study was to indicate 
the necessity of a critical approach to revising the mainstream urban development and planning regarding informal settlement 
in Iran. Findings showed that such teachings are based on the study of daily life and lived reality in informal settlements to 
scrutinize the generators and mechanisms of such lived space. In this case, some new theories and conceptual alternatives can 
be presented beyond the stereotypes and dualities in dominated planning. Subaltern experiences help produce the theoretical 
alternatives and provincialize the authoritative knowledge geography and theory production. The concept of informality is 
beyond the governmental rules and regulations without confirming dual perception and identifying dynamic, sophisticated, and 
robust relationships between formal and informal activities. Formal/informal distinction is presented as a fluidity, instability, 
and situation movement. Formal and informal relations are neither fixed nor abstract concepts. Subaltern urbanism describes 
informal settlements as a context of residence, livelihood, self-organization, and policies, while this is not an integrated theory 
like global urbanism. Therefore, teachings of such alternative theories generated in local communities in the southern world 
can pave the way for revision, conceptualization, and social construction of an alternative to informal settlement reality in Iran.

Keywords: Urban informality, formal-informal dichotomy, critical paradigm, post-development, Global South


